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 می بينمت که ميگذری آرام

 و درنگاهت رؤيای دوردست جنگل و درياست

 می بينمت ای مرد 

 شای تفکر خامو

 و ميسرايم

  بربرنجزارهای شمالی باران ببار

 و برکت ببار بربرنجکاران

 پايان نيافته است ابوذر تاريخ

  ميگويم ميگويم

 و نيز تو پايان نيافتی
… 

 زيرا که مائيم بيشماران

 و مائيم قبيله اميدواران

 که کاشتيم و ميکاريم

 در هرشبان تيره و تاريک 

 َّبذر دوباره خورشيدرا

 نيزو اينک  

 نام ترا دوباره ميکاريم

 نام ترا که سبز ميشود سبز

 و ميرويد

 در هر بهار

 با هر نهال

 و با خوشه های سبز و طلايی

 در هر برنجزار و گندمزار

 ای سبز تر زجنگل گيلان

 ای پاکتر ز آسمان آبی ايران

 ای سرفرازتر زقله البرز

 وقتی که خون تو

 با آخرين سطر

 ممزوج شداز آخرين کتاب تو 



 گفتيم اين کتاب بسته نخواهد ماند

 تاريخ را دوباره خواهيم نوشت

 با خون تو

 و دست خلق سرافراز

 تاريخ پايان نيافته است ابوذر

 و نيز تو پايان نيافتی

 روزی به روستائيان شمالی 

 خواهيم گفت که ابوذر

 نان را برای شما ميخواست

 و باران رابرای شما ميخواست

 ان را و عطربرنجزار

 برای شما ميخواست 

 و خواهيم گفت که ابودر

 هنوز پاهايش

 از زخم تازيانه های شاه خونين بود

 و خواهيم گفت که ابودز

 به ياد شما بود

 .آن نقطه ای که برزمين افتاد
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